
۳۱۳ نفر یاران اصل و عهد نامه پیامبر ص
اولین و بزرگترین یاران امام زمان ع 313 تن به  عدد اصحاب رسول خدا در جن بدر م باشند که
هم از کاملین بوده و طبق فرمایش امام صادق (ع) صاحبان لوا ها و حام روی زمین در عصر
له، چرا که مملائ ظهور خواهند بود که خداوند در حق ایشان فرموده  و ماجعلنا اصحاب النار ا

در ابدان ایشان در گرفته و مؤید به ملائه هستند.

بیعت ایشان با امام علیه السلام در روزی است که امام خطیب مسجد الحرام را کشته و شب را در خانه
کعبه غائب شده اند. و همان شب که شب جمعه باشد سیصد و سیزده نفر یار امام علیه السلام لوح
در زیر بالین خود م بینند که در آن نوشته شده طاعة معروفة و از آن متوجه امر میشوند. پس  صبح
جبرئیل خدمت امام (ع) میرسد و عرض میند که خروج کن که وقت نصرت تو رسید و با امام علیه
السلام بیعت میند، و آن بزرگوار دست مبارک به صورت خود کشیده و م‏فرماید  الحمد له الذی

صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوء من الجنه حیث نشاء فنعم اجر العاملین.

سپس ندا م‏کند هلموا ال اصحاب ای اصحاب من بیائید بسوی من. و آنجاست که  سیصد و سیزده
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نفر از شیعیان کامل خدمت آن بزرگوار حاضر م‏شوند، بطوری که امام صادق عليه السلام فرمود
بعضـ از ايشـان شبـانه از بسـترش ناپديـد میـردد و بامـداد در مـه اسـت، و پـاره‏ اى از ايشـان در روز

ديده میشود كه در ميان ابر م‏رود، چنانه خداوند فرموده : اين ما تَونُوا ياتِ بِم اله جميعا.

پس از تجمیع ایشان، امام علیه السلام پشت مبارک را به کعبه تیه داده (چرا که قبله واقع خود اوست)
و م‏فرماید: هر کس خواسته باشد نظر کند به آدم و شیث پس این منم آدم و شیث و هر کس خواسته
باشد نظر کند به نوح و سام پس این منم نوح و سام و هر کس خواسته باشد نظر کند به ابراهیم و
و یوشع پس این منم ابراهیم و اسماعیل و هر کس خواسته باشد نظر کند به موس اسماعیل پس این
منم موس و یوشع و هر کس خواسته باشد نظر کند به عیس و شمعون پس این منم عیس و شمعون
و هر کس خواسته باشد که نظر کند به محمد و عل پس این منم محمد و عل و هر کس خواسته باشد
نظر کند به حسن و حسین پس این منم حسن و حسین و هر کس خواسته باشد نظر کند به عل بن
الحسین و محمد بن عل پس این منم عل بن الحسین و محمد بن عل و هر کس خواسته باشد نظر

کند به جعفر بن محمد و موس بن جعفر و همچنین م‏فرماید تا آخر ائمه سلام اله علیهم.

پس از آن امام علیه السلام عهد نامه پیامبر را که با طلا ممهور شده از قبای خود بیرون م آورند و به
اصحاب خود عرضه مینند، که باعث میشود جز يازده نقيب و سركرده آنها، كس از آنها نمانده و فرار

میند. پس همه جا را ميردند و جز او چاره سازى پيدا نمينند، بهمين جهت بسوى او باز ميردند.

مرحـوم حـاج محمـد کریـم خـان کرمـان اع در مـورد آن عهـدنامه و فـرار اکثـر آن سـیصد و سـیزده نفـر
میفرمایند:

شمار است و از كثرت ظهور خفآن كلمه از علم باطن باطن است و آن كلمه در كتاب و سنت ب
شده است و در اغلب دعاها و زيارتها و بسياري از حديثها موجود است و حمد مينم خدا را كه ما
را بعلم آن كلمه فايز گردانيده است و آنچه بخاطرم ميرسد و گمان مينم مراد از فرار كردن نقبا
دهشت ايشان باشد و وحشت ايشان از عمل بمقتضاي آن حرف و جولان كردن ايشان در زمين تفرقه
قلب و حواس ايشان باشد و كفر ايشان نه كفر انار باشد چرا كه بعد از رؤيت كل آن علامات قبل از
ظهور و بعد از ظهور و رؤيت همه آن علامات و آيات بينات از وقت ظهور تا آمدن بوفه و جلالت
شأن خود ايشان كه بط الارض بمه روند و بر اَبر سوار شوند چونه شود كه كفر انار از ايشان
سرزند و ايشان حام خدا باشند بر خلق بله مقصود از كفر كفر تردد خاطر باشد چرا كه در حال
تردد ف الجمله ترك بعمل آيد و ترك را كفر گويند چنانه خدا فرمايد افتؤمنون ببعض التاب و
تفرون ببعض يعن ببعض كتاب عمل مينيد و ببعض عمل نمينيد چنانه فرمودند مرتد شدند مردم
بعد از پيغمبر صل اله عليه و آله مر سه نفر و عمار را از مرتدين شمردند و جمع كثيري دير از
بزرگان را و ارتداد ايشان تردد ايشان بود پس در همه زمين بقلب جولان كنند و تفر در امر خود
نمايند يا مراد از ارض ارض علم و قرآن باشد چنانه در بعض تفاسير آيات رسيده است پس در
شئون ادله و علوم جولان زنند و مفري نبينند و تسليم كنند و غير از اين معن با قواعد كليه كه از ائمه
عليهم السلام رسيده است مشل است كه منطبق شود خلاصه مراد از آن كلام علم باطن باطن است.

و مراد از علم باطن باطن که میفرمایند حقیقت مقام بیان ائمه علیه السلام میباشد، هنام که پس از



ذکر نام ائمه علیهم السلام بفرماید هر کس میخواهد به خداوند ناه کند…  ، و آن کلام است که به قول
مرحوم کرمان اع سری است از اسرار اهلبیت علیهم السلام که متحمل آن نمشود مر مل مقرب یا
نب مرسل یا مومن ممتحن و این امری است که در دل سلمان بود که اگر ابوذر بر آن مطلع مشد کافر

مشد و آن امری است که حضرت سجاد ع در این اشعار مفرماید:

و رب جوهر علم لو ابوح به                 لقیل ل انت ممن یعبد الوثنا
،گویند که تو از بتپرستانکه اگر فاش کنم آن را م بسیا جوهر علم یعن

و لاستحل رجال مسلمون دم              یرون اقبح ما یأتونه حسنا
یعن و هرآینه مردمان مسلمان خون مرا حلال مدانند و این کار قبیح خود را نیو مشمرند،

لقد تقدم ف هذا ابوحسن           ال الحسین و وص قبله الحسنا
یعن این امری است که حضرت امیر وصیت به امام حسن و امام حسین فرمودهاند.

و این امری است که حضرت امیر علیه السلام مفرماید: بل اندمجت بمنون علم لو بحت به لاضطربتم
اضطراب الارشیه ف الطوی البعیده. یعن علم منون در سینه من است که اگر بروز دهم مضطرب

مشوید چنانکه ریسمان دلو در چاه عمیق به تزلزل در مآید در هنام حرکت دادن.

و این امری است که کمیل از این معن سوال کرد از حضرت امیر علیه السلام و فرمودند تو را چه کار
به سوال از حقیقت، عرض کرد آیا من صاحب سر شما نیستم؟ فرمودند چرا ولن ترشح مکند به تو از
آنچه از من سر ریز شود. عرض کرد آیا مثل تو مولای ناامید مکند سائل خود را؟ پس برای او به طور

معما بیان فرمودند و نفهمید.

من گن خوابدیده و عالم تمام کر          من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

به هر حال مرحوم کرمان اع شرح آن کلام را به رمز برای اهلش در کتب مانند ارشادالعوام و فطرة
السلیمه بیان کرده اند.

اما در اوصاف و اسمام و تعداد دقیق یاران سیصد و سیزده گانه، امیر المؤمین علیه السلام در خطبة
البیان میفرمایند:

آنها جمل شيران هستند که از کميناههاي خود بيرون آيند ماندن پاره هاي آهن. اگر ايشان اراده
کنند که کوههاي سخت را از جا بنند هر آينه بر انجامش قادرند. آنان کسان هستند که خدا را به
يان پرستش م کنند. در دل شب از ترس و خشيت خدا صداي بسان زنان جوان مرده دارند. آنان
شبهـا را بـه نمـاز گـذاردن و روزهـا را بـه روزه داشتـن سـپري مـ کننـد. در تربيـت آن چنـان همسـان

يديرند گو اينه از ي پدر و مادرند. دلهايشان در دوست و پنددادن يدير نزدي به هم باشد.

همچنین در خطبة البیان نام ایشان را هم ذکر کرده و میفرمایند:

آگاه باشيد که من نامهايشان را م دانم و شهرهاي که در آن زندگ م کنند م دانم.



جماعت از ياران حضرت به پاخواسته گفتند: اي امير مومنان! تو را به خدا و پسر عمت رسول خدا
صل اله عليه و آله سوگند م دهيم که نام آنها را براي ما ذکر نماي و شهرهايشان را نام ببري که

دلهاي ما از سخنان تو آب گرديد.

حضرت در پاسخ آنان فرمودند: بشنويد تا بيان کنم براي شما نامهاي ياران قائم عليه السلام را. به
درست که اول ايشان از اهل بصره است و آخر ايشان از ابدال است.

آنهاي که از اهل بصره اند دو نفرند: ي از آنها نامش عل است و ديري محارب.

دو نفر از کاشانند به نامهاي عبداله و عبيداله.

.سه نفر از مهجم اند [که در حدود يمن است] به نامهاي محمد و عمر و مال

ي نفر از سند است به نام عبدالرحمن.

دونفر از هجرند به نامهاي موس و عباس.

ي نفر از کور [که از توابع بصره است] به نام ابراهيم.

ي نفر از شيزر است به نام عبدالوهاب.

سه نفر از سعداوه اند [که نام قريه اي است در سرزمين حجاز] به نامهاي احمد و يحي و فلاح.

سه نفر از زيد هستند به نامهايمحمد، حسن و فهد.

دو نفر از قبيله حميرند به نامهاي مال و ناصر.

چهار نفر از شيرازند به نامهاي عبداله، صالح، جعفر و ابراهيم.

ي نفر از عقر [که نزدي کربلا است] به نام احمد.

دو نفر از منصوريه اند به نامهاي عبدالرحمن و ملاعب.

چهار نفر از سيرافند به نامهاي خالد، مال، حوقل و ابراهيم.

دو نفر از خونج اند [که قريه اي است ميان مراغه و زنجان] به نامهاي محروز و نوح.

ي نفر از ثقب است به نام هارون.

دو نفر از سن اند به نامهاي مقداد و هود.

سه نفر از هونين هستند به نامهاي عبدالسلام، فارس و کليب.



مردي از رهاط است به نام جعفر.

شش نفر از عمان اند به نامهاي محمد، صالح، داود، هواشب، کوش و يونس.

.نفر از عماره است به نام مال ي

دو نفر از جعاره اند به نامهاي يحي و احمد.

ي نفر از کرمان است به نام عبداله.

چهار نفر از صنعاي يمن هستن به نامهاي جبرئيل، حمزه، يحي و سميع.

.دو نفر از عدن به نامهاي: عون و موس

ي نفر از لنجويه به نام کوثر.

دو نفر از همدان به نامهاي عل و صالح.

سه نفر از طائف به نامهاي عل، سبا و زکريا،.

ي نفر از هجر به نام عبدالقدوس.

دو نفر از خط به نامهاي عل و مبارک.

پنج نفر از جزيره اوال به نامهاي عامر، جعفر، نصير، بير و ليث.

ي نفر از کبش (جانب غرب بغداد) به نام محمد (يا فهد).

ي نفر از جده به نام ابراهيم.

چهار نفر از مه به نامهاي عمرو، ابراهيم، محمد و عبداله.

ده نفر از مدينه به نامهاي اهل بيت به نامهاي عل، حمزه، جعفر، عباس، طاهر، حسن، حسين، قاسم،
ابراهيم و محمد.

چهار نفر از کوفه به نامهاي محمد، غياث، هود و عتاب.

ي نفر از مرو به نام حذيفه.

دو نفر از نيشابور به نامهاي عل و مهاجر.

دو نفر از سمرقند به نامهايعل و مجاهد.

سه نفر از کازرون به نامهاي عمر، معمر و يونس.



دو نفر از شوش به نامهاي شيبان و عبدالوهاب.

دو نفر از شوشتر به نامهاي احمد و هلال.

دو نفر از ضيق (از دهات يمامه است) به نامهاي عالم و سهيل.

ي نفر از طائف يمن به نام هلال.

دو نفر از مرقيه [قلعه اي است در ساحل حمص] به نامهاي بشر و شعيب.

سه نفر از برعه [در نزدييهاي طائف] به نامهاي يوسف، داود و عبداله.

دو نفر از عسر مرم [شهري است از نواح خوزستان] به نامهاي طيب و ميمون.

ي نفر از واسط به نام عقيل.

سه نفر از بغداد به نامهاي عبدالمطلب، احمد و عبداله.

دو نفر از سامرا به نامهاي مرائ و عامر.

ي نفر از سهم [از قراي اندلس] به نام جعفر.

سه نفر از سيلان به نامهاي نوح، حسين و جعفر.

ي نفر از کرخ بغداد به نام قاسم.

دو نفر از نوبه به نامهاي واصل و فاضل.

هشت مرد از قزوين به نامهاي هارون، عبداله، جعفر، صالح، عمرو، ليث، عل و محمد.

ي نفر از بلخ به نام حسن.

ي نفر از مراغه به نام صدقه.

ي نفر از قم به نام يعقوب.

و بيست و چهار نفر از طالقان ، ايشان کسان هستند که رسول خدا صل اله عليه و آله از آنان ياد
کرده و فرموده است: من در طالقان گنج م بينم که نه از طلا است و نه از نقره، و آن اين جماعتند
که خدا آنان را ذخيره کرده است. نامهايشان عبارت است از: صالح، جعفر، يحي، هود، فالح، داود،
جميل، فضيل، عيس، جابر، خالد، علوان، عبداله، ايوب، ملاعب، عمر، عبدالعزيز، لقمان، سعد،

.قبضه، مهاجر، عبدون، عبدالرحمن و عل

.به نامهاي ابان و عل [بخارا است از دهات نور، بيست فرسخ و آن ده] دو نفر از سجار



دو نفر از سرخس به نامهاي ناجيه و حفص.

ي نفر از انبار به نام علوان.

ي نفر از قادسيه به نام حصين.

ي نفر از دورق [از شهرهاي خوزستان نزدي را مهرمز] به نام عبدالغفور.

شش نفر از حبشه به نامهاي ابراهيم، عيس، محمد، حمدان، احمد و سالم.

دو نفر از موصل به نامهاي هارون و فهد.

ي نفر از بلقاء [جله اي است از جله هاي دمشق، ميان شام و وادي القري] به نام صادق.

.دو نفر از نصيبين به نامهاي احمد و عل

ي نفر از سنجار [شهري است مشهور از نواح جزيره که تا موصل سه روز فاصله دارد] به نام
محمد.

دو نفر از خرشان [موضع است در بيضاء] به نامهاي تيه و مسنون.

دو نفر از ارمنستان به نامهاي احمد و حسين.

ي نفر از اصفهان به نام يونس.

ي نفر از ذهاب به نام حسين.

ي نفر از ري به نام مجمع.

ي نفر از ديار شعيب.

ي نفر از هرات به نام نهروش.

ي نفر از سلمان به نام هارون.

ي نفر از تفليس به نام محمد.

ي نفر از کردستان به نام عون.

ي نفر از جيش به نام کثير.

دو نفر از خلاط به نامهاي محمد و جعفر.

ي نفر از شوب [قلعه اي است نزدي کرک از بلاد شام] به نام عمير.



دو نفر از بيضا به نامهاي سعد و سعيد.

.و موس سه نفر از صيغه به نامهاي زيد، عل

ي نفر از قبيله اوس به نام محمد.

ي نفر از انطاکيه به نام عبدالرحمن.

دو نفر از حلب به نامهاي صبيح و محمد.

ي نفر از حمص به نام جعفر.

دو نفر از دمشق به نامهاي داود و عبدالرحمن.

.دو نفر از رمله به نامهاي طليق و موس

سه نفر از بيت المقدس به نامهاي بشر، داود و عمران.

پنج نفر از عسقلان به نامهاي محمد، يوسف، عمر، فهد و هارون –

ي نفر از عرب عيره به نام عمير.

دو نفر از عا به نامهاي مروان و سعد.

ي نفر از عرفه به نام فرخ.

ي نفر از طبريه به نام فليح.

ي نفر از بلست [از دهات اسندريه] به نامعبدالوارث.

چهار نفر از فسطاط [شهري نزدي مصر است و در زمان خلافت عمر فتح شد] و آن از شهرهاي
فرعون – لعنه اله – است به نامهاي احمد، عبداله، يونس و طاهر.

ي نفر از بالس [آن شهري است در شام، ميانه حلب و رقه] به نام نصير.

چهار نفر از اسندريه به نامهاي حسن، محسن، شبيل و شيبان.

پنج نفر از جبل اللام [محل است مشرف بر انطاکيه در لبنان] به نامهاي عبداله، عبيداله، بحر، قادم
[لوط خ ل] و طالوت.

سه نفر از ساده [محل است در يمامه] به نامهاي صليب، سعدان و شبيب.

دو نفر از بلاد فرن به نامهاي عل و احمد.



دو نفر از يمامه به نامهاي ظافر و جميل.

چهارده نفر از معاذه [محل است نزدي کوههاي ادقيه از بن قشير] به نامهاي سويد، احمد، محمد،
حسن، يعقوب، حسين، عبداله، عبدالقديم، نعيم، عل، حيان، ظاهر، تغلب و کثير.

ي نفر از الومه [بر وزن اکوله شهريست از ديار هذيل] به نام معشر.

ده نفر از آبادان به نامهاي حمزه، شيبان، قاسم، جعفر، عمرو، عامر، عبدالمهيمن، عبدالوارث، محمد
و احمد.

چهارده نفر از يمن به نامهاي جبير، حويش، مال، کعب، احمد، شيبان، عامر، عمار، فهد، عاصم،
حجرش، کلثوم، جابر و محمد.

دو نفر از باديه نشينهاي مصر به نامهاي عجلان و دراج.

سه مرد از باديه نشينهاي اعقيل به نامهاي منبطه، ضابط و غربان.

ي نفر از باديه نشينهاي اغير به نام عمرو.

ي نفر از باديه نشينهاي شيبان به نام نهراش.

ي نفر از قبيله تميم به نام ريان.

ي نفر از باديه نشينهاي قسين [ناحيه ايست از نواح کوفه] به نام جابر.

ي نفر از باديه نشينهاي قبيله کلاب به نام مطر.

سه نفر از مواليان اهل بيت به نامهاي عبداله، مخنف و براک.

چهار نفر از مواليانانبيا به نامهاي صباح، صياح، ميمون و هود.

دو نفر غلام به نامهاي عبداله و ناصح.

.دو نفر از حله به نامهاي محمد و عل

سه نفر از کربلا به نامهاي حسين و حسين و حسن.

دو نفر از نجف به نامهاي جعفر و محمد.

شش نفر از ابدال که نام همه آنها عبداله هستند.

سپس حضرت عل ع فرمود:



به درست که ايشان گروه هستند که در محل سر زدن خورشيد (يعن مشرق) و مغرب آن، و در
زمينهاي هموار و کوهها گرد هم م آيند. خداي تعال ايشان را در کمتر از نصف شب به دور هم گرد
م آورد. آن گاه آنان به سوي مه روان م شوند در حال که کس از اهل مه آنان را نم شناسند.

 

در حدیث دیری ابو بصیر از امام صادق ع در مورد خطبه فوق که ذکر کردم م پرسد و به امام علیه
السلام میویــد:  آيــا همــان طــور كــه اميــر‐ المؤمنيــن عليــه السلام عــده اصــحاب قــائم عليــه السلام را

ميدانست، جا و مان آنها را هم ميدانست؟

فرمود: آرى بخدا قسم اسم آنها و اسم پدران و مانشان را ي ي ميدانست،

ابوبصیر گفت: فداى تو شوم هر چه را عل عليه السلام ميدانست امام حسن هم ميدانست و آنچه را كه
امام حسن ميدانست امام حسين هم م‏دانست، هر چه را امام حسين م‏دانست شما هم ميدانيد پس مرا

از تعداد و مان ياران آن حضرت مطلع فرما؟.

امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: روز جمعه بعد از نماز نزد من بيا روز جمعه خدمت آن حضرت
رفتم فرمود: آن شخص كه نويسنده تو بود كجا است؟ گفتم: او شغل زيادى دارد و من دوست ندارم كه

شنيدن اين مسأله از وقت احتياجم عقب بيفتد، آن بزرگوار بشخص فرمود: بنويس:

*(يمحالر منحالر هال مبِس)

اين خلاصه قول پيغمبر صل اله عليه و آله است كه بر عل بن اب طالب عليه السلام املاء فرموده و
نام و نشان اصحاب موافق قائم عليه السلام را كه هنوز در دنيا نيامده ‏اند براى آن حضرت بيان نموده
است، اصحاب قائم عليه السلام در آن سال كه امر خدا در آن ظاهر م‏شود و صوت شنيده خواهد
شد همه در يك شب روانه مه خواهند شد، اصحاب قائم عليه السلام همه از نجباء و فقهاء و حام و

عابدين و مرابط و سياحين ميباشند (معن مرابط و سياحين بعدا م‏آيد).
از طواس شرق ينفر‐ از شام دو نفر‐ از فرغانه ينفر‐ از ترمذ دو نفر‐ از صامغان دو نفر‐ از
نيزبان چهار نفر‐ از افنون نه نفر‐ از طوس پنج نفر‐ از فاراب دو نفر‐ از طالقان بيست و چهار
نفر‐ از مرو دوازده نفر‐ از جبال غور هشت نفر‐ از نيشابور هفده نفر‐ از سيستان سه نفر‐ از
بوشنج چهار نفر‐ از رى هفت نفر‐ از هرات دوازده نفر‐ از طبرستان چهار نفر‐ از تل مورون دو

نفر‐ از جرجان دوازده نفر‐ از فلسطين ينفر‐ از …
سه نفر‐ از طبريه ينفر‐ از همدان چهار نفر‐ از بابل ينفر‐ از كيدر دو نفر‐ از سبزوار سه نفر‐
از كشمير ينفر‐ از حران ينفر‐ از رقّه سه نفر‐ از رافقه دو نفر‐ از حلب چهار نفر‐ از قبرس دو
نفر‐ از بتليس ينفر‐ از دمياط ينفر‐ از دمشق سه نفر‐ از بعلبك ينفر‐ از تل شيزريك ينفر‐ از
قسـطاط چهـار نفـر‐ از قلـزم دو نفـر‐ از شـوشتر ينفـر از برذعـه ينفـر از فـارس ينفـر‐ از تفليـس
ينفر‐ از صنعا ينفر‐ از مأذن ينفر‐ از طرابلس ينفر‐ از قيروان ينفر‐ از ايله ينفر‐ از وادى
القرى ينفر‐ از خيبر ينفر‐از بدر ينفر‐ از الحان ينفر‐ از مدينه ينفر‐ از ربذه ينفر‐ از كوفه



چهار نفر‐ از حيره ينفر‐ از كوث ينفر‐ از ط ينفر‐ از زبيده ينفر‐ از برقه دو نفر، از اهواز
دو نفر از اصطخر دو نفر‐ از بيداميل ينفر‐ از ليان ينفر‐ از …. ينفر‐ از حلوان دو نفر‐ از
بصـره سـه نفـر‐ از اصـحاب كهـف چهـار نفـر‐ و آن دو تـاجرى كـه از عـانه بسـوى انطـاكيه خـارج
ميشوند، و يازده نفرى كه از روم طلب امنيت مينند و آن‏هائ كه بسرانديب نازل ميشوند‐ از سمندر
چهار نفر‐ آن مردى كه در سلاهط از مركب مفقود م‏شود آن دو نفرى كه از شعب به سندانيه فرار
مينند‐ از نخشب ينفر‐ آن مردى كه از بلخ از دست عشيره خود فرار ميند‐ آن كس كه از

سرخس بوسيله قرآن با دشمنان استدلال ميند.

اينها سيصد و سيزده نفرند كه خدا همه را در يك شب جمعه در مه معظمه جمع ميند، شب را در
بيت اله الحرام صبح مينند و احدى از آنها تخلف نخواهد كرد، آناه در بين كوچه ‏هاى مه منتشر
ميشوند و جستجوى اطاق مينند كه سنا نمايند، اهل مه آنها را نميشناسند زيرا كه در آن موقع
آمدن قافله از شهرها براى حج عمره يا تجارت نزد آنها سابقه ندارد، پس عده‏اى از اهل مه بيدير
ميويند: اين گروه غريب كه ما امروز در مه میبينيم تاكنون نديده بوديم، اينها اهل يك شهر نيستند از

يك قبيله هم نيستند اينها كه اهل و عيال و مالهاى سوارى ندارند؟!.
‏گويد: من امشب خواب عجيب‏آيد (و كلام آنها را قطع كرده) ممخزوم م در اين بين مردى از بن
ديده‏ام كه خيل از آن خائف و ترسانم آن جمعيت م‏گويند: بيا تا نزد فلان ثقف برويم و تو خواب
خود رابراى او بو، همين كه نزد آن شخص ثقف میآيند آن مرد مخزوم میويد: در عالم خواب
ه بر كعبه فرو نشست بعد از آن ديدم كه در آن ابر ملخ هائديدم كه قطعه ابرى از آسمان آمد تا اين
اسـت كـه داراى بالهـاى سـبزى هسـتند، آنـاه بطـرف يميـن و شمـال پـرواز كردنـد و بهـر شهـرى كـه

م‏رسيدند آن را آتش ميزدند و بهر بنائ كه مصادف ميشدند آن را خراب میردند.

آن مرد ثقف م‏گويد: تعبير اين خواب اين است كه امشب لشرى از لشرهاى خدا بر شما وارد
شده و شما قدرت مقاومت با آنها را نداريد، م‏گويند: آرى بخدا قسم ما امروز چيز عجيب ديديم و
جريان آن جمعيت را نقل مينند، آناه از نزد او بلند ميشوند كه در مقابل آنها قيام كنند ول خدا

دل‏هاى اهل مه را پر از خوف و ترس خواهد كرد.

اهل مه بيدير م‏گويند: در باره اين گروه تعجيل ننيد زيرا كه عمل ناپسندى انجام نداده ‏اند و
اسلحه (برخ شما) نشيده‏ اند و عمل بر خلاف را مرتب نشده ‏اند، شايد در ميان اين قوم مردى از

قبيله شما باشد، اگر عمل بر خلاف از اين گروه سر زد آناه آنها را خارج كنيد.

و اصحاب قائم عليه السلام با سيماى نيو مشغول عبادت و اعمال حج خواهند شد و آنها در كعبه‏ اى
هستند كه هر كس داخل آن شود خوف و ترس ندارد مر وقت كه در كعبه ايجاد حادثه‏ اى كنند و

آنها ايجاد حادثه اى نرده ‏اند كه حرب با آنها واجب شود.
مرد مخزوم كه سرپرست آن مردم است م‏گويد: من مطمئن نيستم از اينه اين جمعيت بدون اصل
و ريشة باشد وقت كه‏صاحب اصل اينها بيايد تليف و جلالت شأن آنها معلوم خواهد شد، قبل از
اينه اصل آنان بدست آيد آنها را شماره كنيد تا ببينيد كه جمعيتشان در اين شهر كم و عزتشان زياد

است، زيرا اين گروه بعد از اين جلال و شأن پيدا مينند و تعبير خواب من بر حق خواهد بود.
بعض از اهل مه بيدير ميويند: بر فرض اينه بقدر اينها جمعيت بيايد نبايد شما را خوف باشد



زيرا كه اين قوم اسلحه ندارند و سنر و پناه ندارند كه بآن پناهنده شوند، اگر لشرى بطرف شما
بيايد شما در مقابل آنها قيام كنيد كه آنها در مقابل شما چون شربت آب هستند كه شخص تشنه
بياشامد، دائما در اين گونه گفتوها خواهند بود تا شب فرا م‏رسد و خواب بر آنها مستول شده
متفرق ميشوند و بعد از آن اجتماع نمينند. آناه قائم عليه السلام قيام ميند و اصحاب قائم عليه
السلام نظير فرزندان يك پدر و مادر كه صبح متفرق و شب اجتماع نمايند با يك دير ملاقات مينند.

ابو بصير به امام صادق عليه السلام گفت: فدايت شوم غير از اين عدّه در روى زمين مؤمن نخواهد
بود؟

فرمـود: چـرا ولـ ايـن عـده ‏اى كـه قـائم عليـه السلام در ميـان آنهـا م‏آيـد از نجبـاء و فقهـا و حـام و
قاضيهائ هستند كه ظاهر و باطنشان ي است و هيچ حم بر آنها مشل نميشود.

مؤمنین نیز از ظهور با خبر میشوند، که طور آن را به انحاء متفاوت باق ،غیر از 313 نفر یاران اصل
ذکر کرده اند مانند نوری که از مسجدالحرام برمیخیزد  یا صیحه ای که جبرئیل میزند. البته تمام این ها
بداء بردار است یا بیانات رمزگونه است که بعد خواهیم فهمید. مهم این است که جمل عالم از ظهور

مطلع خواهند شد و مؤمنین تلیف خود را خواهند دانست.

اللهم اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و شیعته و المستشهدین بین یدیه


